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Résumé 

Du point de vue socio-politico-culturel, pour le lecteur ionescien, la rhinocérite se veut entendre 

dans Rhinocéros comme l'autre facette du mal dont l'humain souffre depuis la Création même. Il 

est intéressant de dire que les origines philosophico-littéraires du terme seraient primitivement 

enregistrées dans une tragédie de l'antiquité grecque, c'est Œdipe Roi de Sophocle, et ensuite dans 

deux œuvres romanesques clés contemporaines, La Métamorphose et La Peste, étant associées 

respectivement à F. Kafka (1915) et A. Camus (1947). L'apport et l'initiative d'Ionesco dans ce 

théâtre avant-garde, critiquant mortellement la montée du fascisme dans les années 40 au 20ème 

siècle, est philosophiquement parlant d'avoir animalisé l'humain, à l'issue de violences et atrocités 

de seconde guerre mondiale.  

Dans cette recherche, en passant par la terminologie du concept du '' théâtre de l'absurde'' du point 

de vue du critique britannique, Martin Esslin (1971), nous envisageons de faire le point sur le 

conformisme aveugle de l'homme contemporain qui est se sent seul sur la scène de vie. Pour ce 

faire, il serait nécessaire de relire, pour une analyse littéraire et discursive, les notions cruciales 

dans cette nouvelle dramaturgie dont ionescienne, en particulier dans ladite pièce, telles ; le théâtre 

de violence, de dérision et l'incommunication. 
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Abstract 

From a socio-political-cultural point of view, for the Ionescian reader, rhinoceros is meant to be 

heard in Rhinoceros as the other facet of the evil from which humans have suffered since Creation 

itself. It is interesting to say that the philosophical-literary origins of the term would be primitively 

recorded in a tragedy of Greek antiquity, that is Oedipus the King by Sophocles, and then in two 

key contemporary novelistic works, The Metamorphosis and The Plague, being associated 

respectively with F. Kafka (1915) and A. Camus (1947). Ionesco's contribution and initiative in 

this avant-garde theatre, mortally criticising the rise of fascism in the 1940s in the 20th century, is 

philosophically speaking to have animalised the human, following the violence and atrocities of 

the Second World War. 

In this research, going through the terminology of the concept of the '' theater of the absurd '' from 

the point of view of the British critic, Martin Esslin (1971), we intend to take stock of the blind 

conformism of the contemporary man who feels alone on the stage of life. To do this, it would be 

necessary to reread, for a literary and discursive analysis, the crucial notions in this new 

dramaturgy of Ionescian, in particular in the said play, such as; the theater of violence, of derision 

and of incommunication. 
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 1403بهار و تابستان  (،  12)پیاپی   اول   ، شمارۀ هفتم های زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ  نشریۀ علمی پژوهش 

 ها یا مفهوم تنهاییِ انسان معاصر نوایی کورکورانۀ توده کرگدنیسم، نقد هم 
 پژوهشی  ۀمقال

   1آغداش یمحمد محمد
یز، یز فرانسه، دانشگاه تبر  اتیزبان و ادب اریدانش  ، ایران تبر

 

 چکیده 
اجتماعنقطه  از عبارت    ،یخیتار  -ینظر  از  پ  یینواهم  ای  سمیکرگدنمنظور  د  یرو یو  نما  یگریاز    ۀنامش یدر 

د  ونسکو،یاوژن    اثرِ  کرگدن، بد  گریصورت  و  »شرّ  بشر  «یمفهوم  که  آفر  تیبوده  بدو  آن دست    نشیاز  با 

تئاتر مذکور در  یقبل از اجرا توانیموضوع مهم را م نیا یفلسف-یادب  یها شهیر شکیاست. ب بوده  بانیگربه

(،  1915) کافکا فرانتس آنِ از  ،مسخ( و  1947از آلبر کامو ) ،طاعون یعن یجهان،   اتیادب  خیدو رمُان مشهور تار

  الاصل یرومان  آورنو  ۀسندینو  نیا  ابتکار  کند،یم  نظر  جلب  ونسکوی  اثر   در  همه  از  شیب   که  یا نکته  اما  افت،ی

  تنها   نه  ،یجهان  دوم  جنگ   فی توص  قابلریغ   یهاخشونت  و  سمیفاشس  یبشر ضد  جنبش   ری تاث   تحتِ  که  است

ب   تیّ تنزل انسان  ،یزی انگ برنیتحس  ییبایز  به  او  بلکه  بخشد،  ت یّ نیع  را  مزبور  یفلسف  مضمون  توانسته   نیو از 

ارزش با    یاخلاق  یهارفتن    یروبه  "ییاروپا  معاصر  ۀسختیگ افسار  تی بشر  به  دنی بخش  یوانیحصورت  "را 

 است. برده  شینما ۀصحن 

(، ضمن  1971اسلن )  نیمارت  ،ییایتان یبر  پردازهیمنتقد و نظر  با  سوهمبر آن است تا    سندهیمقاله تلاش نو  ن یدر ا 

در    ونسکوی  یداستان  انیو ب   "ها توده   ۀکورکوران  یینواهم"موضوع    ،گراپوچ  ای  نو  تئاتر  یشناسو اصطلاح  فیتعر

 ی کلام  ارتباط  عدم  تئاترو    خشونت  تئاتر  استهزاء،  تئاترچون    یمیمفاه  یرا از ورا  کرگدنشاخص    ۀنامشینما
 . دینما یگفتمان لیو تحل  یبررس

 .ونسکویاوژن  ،ییتنها ،یارتباط کلام یعدم برقرار ،یینواهم سم،یکرگدن :هاه واژد یکل
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 . مقدمه  1

شکلی دیگر را باید در ادبیات فانتزی قرن بیستم، شکل و دگردیسی افراد« بهتغییر»اصطلاحِ    پیشینۀ

یافت   (1915)  1مسخ در بحبوحۀ جنگ اول جهانی، و در رمانِ کوتاه فرانتس کافکا، تحت عنوانِ  

که در آن فرد جوانی به نام گرِگوار سامسا، یک روز صبح هنگام بیدار شدن از خواب متوجه 

  مسخِ است. در واقع  انگیز تبدیل شده ای زشت و نفرتعادی به حشرهصورت غیرشود که بهمی

به اصطلاح صنعتی بوده« که    او درسرگشتگی  انسانِ معاصر و  تنهایی  »کافکا ترجمانِ   زندگی 

بهانۀ به  زیر چرخ  آدمی،  دادن سودمندی خود،  از دست  و  کارافتادگی  زندگی صنعتیِ از  های 

)ان( و حتی افراد  باوری مورد تنفر دیگریهای انسانگرا و با رنگ باختن اخلاق و ارزشمصرف

شایان   شود.المنظر له میای کریهسان حشرهخانواده خود واقع شده و ناباورانه زیر پای نوعِ بشر به

شدگی« انسانِ کافکایی کمی بعد، فردای  تنهایی و مسخ» ذکر است، مفهوم فلسفی و متافیزیکی  

ها را نابود، بل اخلاق و انسانیت را  ( که نه تنها انسان1945- 1939جنگ مخرب دوم جهانی )

مسئله به  تبدیل  و  پرآوازۀ  ضایع  رمانِ  در  کرد،  هولناک  و  تراژیک  توسط   (1947)2طاعون ای 

ویران  -آلبرکامو اپیدمی  در شکلِ  بیشتر  با جدیّت  فرانسوی  مطرح نویسندۀ  دوباره  طاعون  گر 

نویسد که ساکنین شهر )نمادین و( خیالی دکتر ریو می  -شود. کامو از زبان قهرمانِ داستانمی

زده« از صحنۀ زندگی حذف یکی دچار طاعون شده و کاملاً »بهتاُران در کشور الجزایر یکی

توان این اثر فلسفی را گفتمان اضطرابِ حاصل از مبارزۀ بشر علیه وضعیتِ مبهم و میشوند.  می

 کرد.پوچ خود تلقی 

پوچ انسانی،  ماهیّت  دگردیسی  نوعِ  بیگانهاین  احساس  انگاری،  و  و   3تهوع بودن  زندگی  از 

غیره، همه و همه متأثر از سرخوردگی و نومیدی از دو جنگ اول و دوم جهانی بوده که در نیمۀ 

بِکت و آرتور  بیستم میلادی نویسندگانِ شاخصی چون یونسکو، ساموئل  اول دهۀ پنجاه قرن 

را بر آن داشت تا، تحت تأثیر نهضتِ رمان نوی فرانسوی زبان، ادبیات نمایشی مدرن   4آداموف 

شده« در و پیشتازی را به روی صحنه نمایش ببرند که موضوع اصلی آن »انسانِ مضطرب و رها

 
1. La Méthamorphose. 
2. La Peste. 

(، آثار دو  La Nausée ،  1938)  تهوع( و  Lʼétranger،  1942)   گانهیب  ی فلسف  یهابه رُمان  دیکن  رجوع.  3

 پل سارتر. -آلبر کامو و ژان یفرانسو لسوفیو ف سندهینو
4. Arthur Adamov. 
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)سارتر،   به1938؛ 1943هستی  که،  است  ارزش(  از  افتادن  »دور  دینی« دلیل  و  اخلاقی  های 

 1نوع خود رنج شدت از معناباختگی هستی و از ناتوانی برقراری ارتباط با هم(، به1966)یونسکو،  

)رومانیاییمی یونسکو  اوژن  درامبرد.  نهضت  این  پرچمدار  اصطلاح  الاصل(،  به   2پوچِنویسی 

شناختی»تراژدی زبان« موضوع بنیادین و زبان   (1950)  3خوان طاس آوازهگرا، با نمایشنامۀ  تحول 

( مسئلۀ خالی کردن صحنۀ نمایش از نوعِ بشر و نبود تعامل بین 1959)  4کرگدن را مطرح و با  

آحاد بشر و در نتیجه تنهایی انسان در جوامع معاصر غربی را در حد اعلای خود ترسیم و با 

نیز به شهرت جهانی دست   ، نه کرگدننامۀ  یافت.؛ چراکه در زمان پیدایش نمایشهمان درام 

بود. آنچه کن شده  بود و نه طاعونِ آلبر کامو ریشهاضطراب و تهوعِ ژان پل سارتر از بین رفته  

تر  در پاریس، بیش  کرگدن، این بود که به محض اجرای نمایش  کردبیش از همه جلب نظر می

برلینی آلمان،  خود  در  دنیا  دیگر  جای  هر  و از  شوم  ایدئولوژی  محکومیّت  تماشای  به  ها 

 های نمایش شهر بُن حاضر شدند!  خواهِ فاشیسمِ هیتلری روی صحنهتمامیّت

 
آل  ۀبه گفت  .2 کافکا  1376/1345احمد )جلال  آور شتوح  ونسکویبود، مسخ    زیانگغم(، »گرچه مسخ 

به حشره شده است،    ل یناخواسته تبد  ی که انسان  دیسرایاز دست رفتن اصالت بشر را م  ۀغص یاست«. اول

کرگدن    کهیدرحال بهنانسا  ونسکویدر  جمعها  م  یطور  به  تغ  لیو  شاد  تیهو  رییخود  و  در   مان داده 

کرگدن   یدم یاپ   دنیکش  ریدر تئاتر، به تصو  گرید  ی روند. از طرفیسو و آن سو م  نیشهر ا  یهانابایخ

 بس دردناک است.  یامسئله   نیکند و ایم  میکه انقراض نسل نوع انسان را ترس ن چوشدن هولناک است،  
( دارد که Martin Esslin, 1971منتقد معاصر بریتانیایی مجار تبار، مارتین اسلین ) گذاریاشاره به نام .3

رسال ابسورد،    ۀدر  یا  آبزورد  )تئاتر  عنوان  همین  تحت  خود  با  Le Théâtre de l'absurde  -نظری   ،)

ژنهِتحلیل ژان  و  آداموف  آرتور  یونسکو،  اوژن  بکت،  نمایشی ساموئل  آثار  روی  بر  داده،    هایی که  انجام 

باختگی« هستی توصیف انگاری و معنانمایشی تازه در متون مذکور را تحت لوای »هیچ-سوگیری فلسفی

هرچند که خود یونسکو، بکت و آداموف مخالف سرسخت این عنوان بودند. یونسکو موافق عناوینی    ؛کردمی

توان در حالت کلی به این آثار می  و عمدۀبود. از خصوصیات فنی    "تئاتر نو  " و    "آورتئاتر حیرت  "چون  

ها و عدم تعامل کلامی و رفتاری بین ضد شخصیت   جولانگاه مواردی چون : ضد نمایش، تئاتر خشونت،  

ها( و توضیحات نمایشی  های کوتاه )بین کمدینهای زبانی، تکرار مکرر ژست و کلام، دیالوگآنها، بازی

( بیسهمِ  طولانیِ  نحوی  ترکیبات  ناتمام،  جملات  واژهنویسنده(،  غیرمنطقی،  و  و ربط  عامیانه  های 

 کرد. آمیز و غیره اشارههای زبانی اغراق کلیشه 
3. La Cantarice Chauve. 
4. Rhinocéros. 
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زبان بُعد  نمایشی،  اثر  این  و در  منتقدین  شگفتی  مایۀ  دیگر  چیز  هر  از  بیش  متن  شناختی 

بوده باید گفت که شاخص  تماشاگران )و خوانندگان(  فرد بهبودن همین ویژگی منحصراست. 

شدت تخریب و زبان دیگر قادر به انتقال  است که در راستای آن زبان و وضعیت نحوی متن به

لحاظ ها و عناصر ارتباطی مشترک بین افراد جامعه، بهعنوان نشانهمعنا نیست؛ زیرا واژگان، به

سوزِ جنگ دوم بر پیکر جامعۀ اروپایی های خانمانتحمّل شوک روانی سنگینی که در اثر خشونت

نماید که بین کلمات و داده و چنان میوارد آمده، دیگر »رابطۀ دال و مدلولی خود را از دست

سان است. زبان در تئاتر یونسکو بهه قبلاً بر دوش آنها بوده فاصلۀ عمیقی ایجاد شده مفاهیمی ک

تواند خاصیت اولیه و ذاتی شده و در نتیجه نمیمولکولِ عنصری شیمیایی است که از هم متلاشی

شدن این ( (. عامل اساسی دیگر در پدیدار53- 43  ، ص.1965،  1لوکویر )آن عنصر را دارا باشد.«  

تعبیر می تنزل جایگاه انسان، به دلائلی که در بالا اشاره شد، به نوعِ حیوان  شود. پدیدۀ منفی، 

قهرمان داستان، در   -ها )در حکم نماد بشریت معاصر(، به جز برِانژهتغییر شکل همۀ شخصیت

نمایش حیوانی سختطول  به  از  نامه  سخن  برای  جایی  دیگر  کرگدن  نام  به  خشن  و  پوست 

گذاشت. بر همین مبنا، بهتر است اصطلاح »من خشن هستم، پس وجود زاد باقی نخواهد  آدمی

کنم، پس هستم« کرد! تغییر ماهیّتی و دکارت »من فکر می  cogitoدارم« را جایگزین اصطلاحِ  

ها در است. این نوع ویژگیشکنی بنیادین که فکر و اندیشه و زبان انسان را نشانه رفته  شالوده

ویژه ادبیات مدرن، ایجاد شده در آغاز نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی، به  نوع خود عامل مقایسۀ

گرا، با نوعِ کلاسیک و سنتی آن بوده که در آن قوانین ارسطویی و منطق دکارتی تئاتر نوی پوچ

اندیش و ساختارشکن یونسکو اگر اصول و منطقی در کار  حاکم بود. اما در ادبیات نمایشیِ دگر

بی  2باشد  بدوی و منطق  »اصول  )یونسکو،  چیزی جز  بی( نمی1959منطقی«  باشد.  شک تواند 

فلسفۀ یونسکو بیان عصر بدگمانی است، نوعی از ادبیات داستانی که تنهایی، اضطراب، سرگردانی 

آمیزی به ها و ادبیات نسل پیشین را به زیبایی تحسینانسانِ معاصر و قطع ارتباط او با ارزش

 است. تصویر کشیده 

 
1. Maurice Lecuyer. 
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  ،کرگدن  نامۀشویم که نمایشبار دیگر این نکته را یادآور میپایان مقدمۀ این نوشتار یک  در

عنوان نماد نوگرایی و مبارزه با به،  اثر آلفرد ژاریِ فرانسوی  1شاه اوبونامۀ  ضمن تداعی نمایش

غیر  2انگاری سانهم تأثیر  خصوص    قابلو  در  معاصر  دورۀ  پیشتاز  تئاتر  روی  بر  آن  انکار 

آوردن شخصیّت محوریِ پدر  وجودهم زدن ساختار و موازین تئاتر سنتی با بهشکنی و برهنجار

بین انسانکاوبویِ مضح ارتباط  برقراری  بین رفتن ارزش، در اصل کابوسِ عدم  های  ها و از 

گرایی را چالش اصلی خود قرار داده و در یک کلام تئاتر »ناتوانی ارتباط اخلاقی و خشونت

سیاسی( سبز  های )های انسانی در پیوستن به حزبنواییِ کورکورانۀ تودهکلامی« را در قالب هم

تداعی می  3و »گاردهای آهنین« پُردر اروپای غربی و شرقی  واضح است که کند. از این منظر 

 ن،ی اسلگرایی و جنبش ضد بشری فاشیسم است« )رنگ»ترجمان بیزاری نویسنده از هم  کرگدن

خود اشاره به مقاومت انسان و انسانیت در   کرگدن(. آری. یونسکو از ورای  174  . ص،  1971

انگاری داشته، و در مقابل مسئلۀ خطرناک کرگدنسیم حضور فردی چون برِانژه بر سانمقابل هم

 خواند.  ها را برای استقلال و آگاهی فرامیروی صحنۀ نمایش، وجدان

بر نوشتار  این  بهدر  تا  بود  خواهیم  کرگدنآن  تخصصی  موضوع  فهم  یا  منظور  گرایی 

نمایشکرگدن ورای  از  یونسکو  داستانی  بیان  و  زبان  به وضعیت  نگاهی  با  و زدگی،  مهم  نامۀ 

 
1. Alfred Jarry, 1986, Ubu Roi. 
2. Conformisme. 

 ی شناس نشانه   دگاهیتواند از دیم  ونسکویدر اثر مذکور    یزدگکرگدن  و  سمی فکر کرگدن  یریگبدون شک شکل .  3

ام قرن  یس  ۀکه در اواخر ده  یاجتماع  - یفرهنگ-یاسیبه لحاظ تحولات س  ی عنی.  ردینو مورد مطالعه قرار گ  تئاترِ

 سم یشوم فاش  ۀدی ونسکو از ظهور پدیداد،  ی م  یرو   یدر آلمان ناز   ژهیوو به  یغرب   ی( در اروپا 1938-1939)  ستمیب

( که ی فرانسو  ۀسند ی)نو  Denis de Rougemont، به نقل از  کرگدن  خالقِ.  کندیم  ادیبا عنوان »وحشت مقدس«  

که موکب   ن یهم »:دیگویبود، م تلریاستقبال از ه یبرا های در نورنبرگ آلمان شاهد تظاهرات ناز  1938در سال 

ه  د،یآیم  ترک ینزد  شوایپ را  منتظر  رفته جماعت  ه  جانیرفته  با شور   ردیگی فرام  یعموم  یستریو حالت    ی و 

را دچار    فرد  نیاآلود نخست خودِ  ان یهذ  اقیشور واشت  نیزنند، چنان که ایآن آدم نابکار کف م   یبرا   زیآمجنون 

 حی تصر  ونسکوی  (.244-243  ، ص.1370)یونسکو،    افتاده است«  ریگ  تیانبوه جمع  انیکند که در می م  رتیح

  انیاش، چگونه در می درون  یناراحت  فی که شاهد آن تظاهرات بوده، ضمن توص  یفرانسو  ۀسندینو  نیکند، ایم

زند و در همان حال است که  یم  رندهیدر مقابل توفان اوج گ  زیدآمیترد  یو تنها دست به مقاومت   کهی  تیجمع

است   یاحمله  »کرگدن اساساً ونسکو،یخود   فیبه تعر بنامعنا،  نی. در استی چ  "وحشت مقدس"  یفهمد معنا یم

که در شکل    یمهلک  یِمسر   یماریب  یعنیو استدلال،    شهیحجاب اند  ریپنهان شده ز  یدمی اپ  ،یعموم  یستریه  هیعل

   .(244-243  ، ص.1370)کند«  یبروز م   میمثل فاشس  ها،یدئولوژیانواع ا
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 ویژهو به، تئاتر خشونت، تنهایی انسانِ معاصر  تئاتر استهزاء:  جملهبه مسائلی از  کرگدنشاخصِ  

 بپردازیم.   تئاتر عدم ارتباط کلامی

 . پیشینۀ تحقیق 2

شک تحقیقات و مطالعات علمی از نوعِ دانشگاهی و آزاد در حوزۀ وسیع تئاتر نو در سطح  بی

به پرچمجهانی،  اوژنویژه  آن،  پایان  دار  کتاب،  مقاله،  هزاران  نیستند.  کم  نامۀ  یونسکو 

خصوص تألیف و تدوین گشته است. های مختلف در اینارشد و رسالۀ دکتری به زبانکارشناسی

می فارسی،  زبان  بخش  در  سطح  اما  در  یونسکو  اوژن  به  مربوط  علمی  پژوهش  تنها  به  توان 

دانشگاهی در ایران، تحت عنوان »احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی یونسکو«، 

 ( اشاره کرد.1400نیا و همکاران، )مهدی افخمی

  یمتن   یهانمونه  انضمام بهموضوع   ل یو تحل ی نظر ساختار. 3

 استهزاء تئاتر  .1. 3

سنتی و اخلاقی، تحت تأثیر عواقب ناگوار خصوصاً جنگ دوم جهانی،   هایشدن ارزشقربانی

تخم شک و بدبینی را در فهم حقیقت در دل انسان معاصر کاشت. یونسکو، بکت و آداموف بر 

این باورند که دیگر حقیقت قابل تعریف نیست؛ چرا که گریز از وضعیت انسانی ناممکن جلوه 

شده و جنبۀ دراماتیک به خود سره از معنا تهیکرده و »همه چیز عاری از اهمیت شده، زبان یک

(. آری، به قول یونسکو، باید تئاتری  140، ص.  1966گرفته. به ناچار باید بدان خندید« )یونسکو،  

ای تلخ در سایه معنایی هستی بتازد و بخندد. اما »خندهنظمی اجتماعی و بیارائه کرد که به بی

تاز یا پیش1آوانگارد   نویسیدرامآورد مهم  (. در واقع دست271.  ، ص1967  تراژیک« )دومناک،

روی صحنه بردن لحن کُمیک در کنار لحن جدی و فاخر نوع ادبیِ تراژدی است. بدین خاطر  به

  17  گذار نوع نمایشی کُمیک در سدۀآن )پایه  2معنای مولیری باید اذعان کرد که تئاتر مدرن نه به

نویس تراژیک شهیر  )شاعر و درام  3میلادی در کشور فرانسه( کمیک است و نه به معنای راسینی 

 
1. Le Théâtre dʼavant-garde. 

2.   Molière  -    ،ز، یگرمردم   گزارش  س،ی خس  ،مضحک  فروشفضل  زنانبه:    توانی آثار مشهور او م  ۀجمل  ازمولیر  
 و ... اشاره کرد.   یالی خ  ماریب  ژووان،  دون  زنان،  مکتب

3. Jean Racine 
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تر  تر و نومیدکنندهرحم فرانسوی در سدۀ هفده میلادی( تراژیک؛ بل داستانی دراماتیک بوده، بی

جا، خند و استهزاء پوچیِ سرنوشتِ بشر را تفسیر کند. در اینخواهد با ریشاز تراژیک، که می

نامه که منطق  در پردۀ اول نمایش دانمرد منطقاندازیم به صحنۀ درس »قیاس منطقی« نگاهی می

 است: ارسطویی را به سخره گرفته 

 دهم.را توضیح می قیاس منطقی: حالا برایت (ریپ  یآقا به خطاب)دان مرد منطق -

 : آه ! آره. قیاس منطقی!آقای پیر -

]...[ 

 قیاس منطقی عبارت است از تصور و تصدیق و نتیجه.: دانمنطقمرد  -

 ]...[ ؟یاهجینت چهخورده: آقای سال -

 دوریزیا  پس.  دارند  پا  چهارگربه[ هرکدام    ی ]اسام کو یو فر  دوریزی: گربه چهار پا دارد. ادانقمنط  مرد  -

 . اندگربه  کو یفر و

 هم چهار پا دارد.(: سگ من دانقطمرد من به خطاب) خوردهسال یآقا -

 . ]...[است  گربه هم آن پس(: خورده سال  یبه آقا خطاب) دانقمنط مرد -

 . گربه  شودیسگ من م (: پس منطقاًدانقمرد منط به خطاب تفکر  یمدت از پس) خوردهسال یآقا-

 بله. اما عکسش هم درست است.  منطقاً: دانمرد منطق -

 است. بایز: منطق خیلی آقای پیر -

 شرط اینکه ازش سوء استفاده نشود. ]...[: بهدانمرد منطق -

ها میرا هستند. سقراط میراست. تمام گربه(: حالا یک قیاس دیگر.  خطاب به آقای پیر)دان  مرد منطق   -

 . پس سقراط گربه است 

 و چهار پا دارد. درست است. من یک گربه دارم، اسمش سقراط است.  خورده:آقای سال -

 ... بینیمی دان:مرد منطق -

 است! پس سقراط گربه بوده  خورده:آقای سال -

 همین الان منطق برایمان کشف کرد.  دان:مرد منطق -

احمد، ، ترجمۀ جلال آل کرگدن]تأکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از پردۀ اول   

 (43- 33صص. 
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دان، خائن به زبان و اندیشه، با شگفتی و خونسردی تمام شعور تماشاچی را  الحق که مرد منطق

کمال  ونماد تمام  کرگدندان در  دهد ! مرد منطقکه ارائه می  «درس منطق»به بازی گرفته، با این  

، اثری دیگر از  La Leçon  (1951)  -درس  ۀنام شینماکنندۀ شخصیت استاد در  پوچی و تداعی

سازد، با نتایج های قالبی و دروغینی است که در خلاء مییونسکو است. اولی درگیر استدلال 

ها میرا هستند. سقراط میرا است. پس سقراط گربه تمام گربهمضحکش »حالا یک قیاس دیگر.  

معنا  کرده و درس بی سر و ته و غیرقابل فهمش گیرهای بیبست نظریه«، و آن دیگری در بن   است

انداز، زبان در متن یونسکو، به جای آنکه وسیلۀ ارتباطی دهد. در این چشمبه شاگردش تحویل می

عنوان ابزار  ها و فرار از مسئولیت و سردرگمی علمی بوده و بهو تعامل باشد، مبیّن خلاء آگاهی

ر و ناباورانه منجر به واقدرت ضامن استیلای استاد بر شاگردش شده است، برتریتی که تراژیک

معنایی مرگ چهلمین شاگرد در یک روز شده است! شایان ذکر است که استهزاء سویۀ دیگر بی

فهمد آنگاه کمیک، در عین حال  و پوچی زبان است؛ وقتی که هیچ کس کلام دیگری را نمی

نماید: »گاهی، پوچی همان جنبۀ مضجک زبان است که جوهر خود را از دست بسیار دردناک می

، 1966های خالی از معنا بدل گشته]...[« )یونسکو،  خاصیت و خنثی گشته و به کلیشهداده، بی 

 شوند.  های یونسکو سیاسی و ضد فاشیسم تلقی می(. و این چنین درام85ص. 

با ژان به خانه   در پردۀ دوم نمایش، هنگامی که برانژه به منظور دلجویی از مشاجرۀ دیروزش

می دوستش  کرگدن شدن  شاهد  غیرمنتظره  طرز  به  رفته  که او  ندارد  را  آن  ولی جرأت  شود، 

 پزشکی برای درمان تب کرگدن شدن او خبر کند: 

 ...( یک دقیقه صبر کن. بروم به خودم آب بزنم.برررر: ]...[ من گرمم است. )ژان -

روم به اثر تب است. ]...[ لرزش گرفته. می  -(.دودکه ژان به عجله به طرف حمام میدر حالی)  برانژه

 دکتر تلفن کنم. 

 . کنماِت میشدت از این کار منعبه: ژان -

]...[ 

 . روم دکتر را خبر کنم. خیلی ضروریست. باور کن. حالت اصلاً خوب نیست می: بِرانژه -

 ها اعتماد دارم. ]...[ ]...[ من فقط به دامپزشک گفتم، نه !(: دود طرف حمام و از آنجادوباره می) ژان -

احمد، ، ترجمۀ جلال آل کرگدن]تاکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از پردۀ دوم  

 (. 130- 123صص. 
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آید این آنچه در این قطعه متنی، ضمن فرآیند ناگوار دگردیسی ژان به کرگدن، بیشتر به نظر می

روم دکتر خبر کنم.  »ِبرانژه: می  -تواند دکتری صدا کند  که برِانژۀ مدعی و حامی انسانیت نمی

کنم. ]...[ گفتم، ات می ِ شدت از این کار منعژان: به-خیلی ضروریست. حالت اصلا خوب نیست.  

نه !« که شاید آمدنش به حال ژان بیمار مفید واقع شود. با این اوصاف، ضروری بودن حضور 

ای  موضوع مسئله  یک پزشک برای معالجۀ ژان )به قول خود بِرانژه( و عدم توانایی خبر دادن

شناسی پرسوناژهای تئاتری تراژیک و پوچ این مهم در بحث نشانه  آید.است که به نظر عبث می

اش، برانژه هیچ سنخیتی با یک قهرمان ندارد. بیر خواهد شد؛ چراکه بر خلاف اسلاف سنتیتع

تواند ترجمان فاصله و تاز یونسکو میبنابراین باید گفت که مقولۀ کلیدی استهزاء در تئاتر پیش

عنوان آخرین مبارز به خواهد برانژه را قهرمان معرفی و بهتضاد بین دال و مدلولی باشد که می

 روی صحنۀ نمایش ببرد:

تبدیل به کرگدن شد و آنها را به   دودار(: ]بعد از اینکه رقیبش  خطاب به دیزی  با خوشحالی)  بِرانژه   -

حالی ما باشد. مگر تواند ما را از هم جدا کند و مانع خوشها ترک کرد[ هیچ کس نمیمقصد گلهِ کرگدن

 ( چه کسی ممکن است باشد؟صدای زنگ تلفن.نه؟ )

 (: جواب نده!  ترسیده) دیزی -

 : چرا؟برانژه -

 دانم. شاید بهتر باشد جواب ندهی.: نمیدیزی -

 ]...[ 

را میبرانژه  - من صدا  است.  مقامات رسمی  تلفن  حتماً  بله.   :( دراز. شناسم.  تقاضای زنگ  به  باید   )

عنوان جواب فقط صدای به( الو؟ )گوشی را بر می داردتواند باشد )س نمیک چیهکمکشان جواب بدهم.  

 گوید برررر... گوش کن.]...[شنوی؟ می( میشود.بررر و برررررر از تلفن شنیده می

 (: یعنی چه خبر شده؟ وحشت زده) دیزی -

 کنند. ]...[ می خواهند ما را دست بیندازند. ها[ شوخی هم می: حالا دیگر باهامان ]کرگدن برانژه -

]...[ 

( دوشاخه تلفن را در خطاب به برانژه(. ) زنگ مجدد تلفنایم؟ ). ]...[ مگر ما چکارشان کردهدیزی  -

 بیار. 

 : مخابرات اجازه] این کار را[ نداده.برانژه -
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دیزی دوشاخه ! )خواهی از من دفاع هم بکنی آخه تو که جرأت هیچ کاری را نداری، تازه می:  دیزی  -

 .( شودآورد. زنگ تلفن قطع میتلفن را در می

احمد، ، ترجمۀ جلال آل کرگدن]تاکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از پردۀ سوم   

 ( 186- 184صص. 

شود، تماشاگر )و خواننده( با برانژۀ ضد قهرمانی طوری که در این بخش از متن مشاهده میهمان

، کرگدن)  آخرین مبارزخواهد » تلفن را هم ندارد، ولی می  است که جرأت کشیدن دوشاخۀمواجه  

خواهد با شجاعت و جرأت تمام در مقابل همۀ طور »می! و همین نامه(« باشدصفحهِ آخر نمایش

نامه  (. و یا اینکه در پایان نمایش182، ص.  کرگدناش، یعنی دیزی دفاع کند« )اراذل از معشوقه

ها از خود زند، »تفنگم کو! تفنگم کو!« تا در مقابل کرگدنوار دو بار فریاد میبرانژه دون کیشوت

آیا این سخن جز یک حرکت مضحک و پوچ معنای دیگری    ها را از شهر بیرون کند!دفاع و آن 

این در حالی اهالی شهر  دارد؟!  مثل دیگر  نتوانسته  و  تنها مانده  تنهای  اینکه  از  برانژه  ست که 

خواست کرگدن شوم، گوید: »خیلی دلم میدر مقابل آینه می  کرگدن شود »افسوس« خورده و

اما دیگر   ). خیلی خجالت میتوانمنمیافسوس.  آینه میکشم!  به  را  آه که چقدر کندپشتش   ).

کند که چرا کرگدن نشده و زشت هستم. ]...[« او چقدر باید افسوس بخورد و احساس زشتی  

 انسان باقی مانده.  

، دال  "توانستن "شدن هنر است و انسان ماندن گناه نابخشودنی! وجه منفی فعل  ظاهراً کرگدن

توانم بر ناتوانی روانی یا فیزیکی فرد برای انجام فعلی، در این گزارۀ برانژه »اما افسوس که نمی

ذهنی و فیزیولوژیکی است. یعنی   " نقص  "کرگدن شوم« بسیار معنادار است؛ گویی اینکه یک  

را ندارد. در این جملات، استهزاء زادۀ امریست که یونسکو   خواهد ولی سعادت آن او دلش می

پرچم موضوع مهم فلسفیِ مبارزه و قهرمانی را دست شخصیتی داده که هیچ سنخیتی با قهرمانان  

نامه، حین ادبیات نمایشی سنتی نداشته و البته خودش بدین قضیه آگاهی دارد. در ابتدای نمایش

اش« او را نکوهش  خاطر » ژولیده و شل و ول بودن و مشروب خواریقاتش با ژان که بهملا

 کند:کند، برانژه همۀ اینها را تصدیق میمی

برانژه را وارسی میهمچنان)  ژان  -  لباسکندکه  پیراهنت هایت همه چروک است. رقت (:  آور است. 

هایت ( کفشکه پاهایش را زیر میز مخفی کند  کندبرانژه سعی میهایت... )بدجوری چرک است. کفش
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کشم که دوست . خجالت میآورآور است. رقت رقت   هایت... ]...[ واکس ندارد، چقدر نامرتب!... سرشانه

رود. من برای : گوش کن ژان. من هیچ تفریحی ندارم. آدم تو این شهر دلش سر میبِرانژه/  -توام. ]...[ 

ی تابستان! لیتعطام... هر روز اداره، هشت ساعت تمام. و فقط سه هفته  ]شغلی[ که دارم ساخته نشده

من   .نهام.  من یکی برای این ساخته نشده  ! : ارادهبرانژه   -  /! فقط اراده لازم است، اراده:  ژان  -  /]...[  

 .« امبرای این زندگی ساخته نشده

احمد،  ، ترجمۀ جلال آل کرگدننامۀ ]تأکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ )مستخرج ازنمایش

 ( 23-22صص 

توان نتیجه می، از این مبحث  (1974)2تئاترِ استهزاء ، نویسندۀ رسالۀ نظری  1امانوئل ژاکوار به گفتۀ  

آید و البته این استهزاء در آثار نمایشی مدرن از بطن کلامِ نوع فاخر بیرون میگرفت که مفهوم  

خودش به مدد قوۀ خیال وسیلۀ مناسبی است برای غلبه بر تراژدی وجود : »تنها کمدی است که 

دهد تا با آگاهی یافتن بر شرارتها و پلیدیها، تراژدی وجود را تحمل کنیم. ماهیت به ما قوت می

می خیال  راه  از  فقط  را  واقعیت  یعنی  اشیاء،  واقعواقعی  که  دریافت  تمام  بینتوان  از  تر 

 (. 185، ص. 1370ایم« )یونسکو، هایی است که برای خودمان ساخته"گراییواقع"

 خشونت  تئاتر  .2 .3

 های اخلاقی و افزون بر اینکه در سطور بالا اشاره شد، امحای معنویت و ارزش  طوریهمان

نویسان متأخر )یونسکو، بکت و آداموف که هر سه اینها  شدن شتابان زندگی ماشینی درامفراگیر

بینی نوشتند( را بر آن داشته تا با صراحتِ لهجه و تیزشان در کشوری بیگانه میبه غیرِ زبان مادری

ها و نظم اجتماعی موجود را به چالش کشیده و در اندیشۀ طرحی نو برای  شان واقعیتهنرمندانه

رنجیده معاصرِ  فرمانبشر  فروپاشیدن  از  خبر  که  طرحی  باشند.  و خاطر  سنتی  »منِ«  رواییِ 

می اومانیسم اومانیست  فرهنگی  نهضت  که  بود  نخواهد  فایده  از  عاری  نکته  بدین  اشاره  داد. 

های فلسفی خود قرار داده بود؛ اما همین انسان، که تا  لوحۀ اندیشهشر و بشریت را سراروپایی ب

قبل از دهۀ پنجاه میلادی در سدۀ بیستم در رأس محور همۀ آفرینش بوده و جهان و اشیاء با  

های  های قدرتشد، دیگر آن مفهوم و جایگاه اولیه را از دست داده و زیر چکمهوجود او معنی می

 
1 . Emmanuel Jaquart. 
2. Le Théâtre de dérision. 
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زبان متوحش و توتالیتر آزرده و رنجور است. بنابراین، ویژگی بارز آثار نمایشی متأخر فرانسوی

 باشد.  می 1پرداختن به موضوعات کلان فلسفی همچون انسان، زمان، هستی و نیستی

شده در ناکجاآبادها  وجود و رهافضای داستانی این متون غالباً سعی در ارائۀ چهرۀ انسانی بی

)اوژن   درسهای  نامه، همانندِ نمایشکرگدننامۀ  دارد. در جای جای نمایش  2زمانی در زمانِ بی

های رفتاری و  )ساموئل بِکت(، تماشاچی شاهد خشونت  پایانِ بازی  و  انتظار گودو  دریونسکو(،  

رسالهِ  در  کامو  آلبر  گفتۀ  به  شاید،  که  است. خشونتی  داستان  پرسوناژهای  بین  فراگیر  کلامی 

 خاطر هم خوردن نظم جهانی و پاشیدن بذر بدبینی به، حاصل بر3( 1951) انسان طاغیاش  فلسفی

فاصله افتادن بین درخواست کمک انسان و سکوت متافیزیک )آسمان( بود. افزون بر آن، این 

جنگی  ماشین  که  بود  دوم  جنگ  فردای  در  حیات  ادامۀ  برای  بشر  دلهرۀ  و  ترس  معلول  مهم 

داشت. آنچه برای پرسوناژ تئاتر  ژرمن را از سر راهش بر میوار نژاد غیرفاشیسمِ هیتلری کرگدن

پر پیشنو  وضعیت  برای  بتواند(  اگر  )البته  پاسخی  یافتن  است،  است  اهمیت  این  است.  آمده 

عقلانی وضعیت انسان یونسکویی در تئاترِ مذکور یونسکو، که در میدان خشونت و در اجتماع غیر

و غیرانسان شاهد اضمحلال بشریت و تهی شدن زندگی از معنا در دنیای مدرن است. بِرانژه  

بیهوده در تلاش است که برای شرایط غیرعقلانی پاسخ عقلانی بدهد. در اولین صفحات پردۀ 

نمایش یا  اول  آسیایی  نوعِ  از  شاخ  دو  یا  شاخ  )تک  کرگدنی  پرهیاهوی  و  ناگهانی  عبور  نامه 

آبجو  4( ؟!آفریقایی افراد حاضر در مقابل کافۀ  شود که ژان و فروشی میباعث ترس و حیرت 

 :  هم وقت ملاقات دارندبرانژه، دو تا دوست، آنجا با

 (: خوب دیشب کجا بودی؟ ]...[خطاب به بِرانژه) ژان -

 : جشن تولد دوستمان اوگوست را گرفته بودیم.  بِرانژه -

]...[ 

 
1. Etre, néant.  
2. Présent éternl. 
3.L'homme révolté. 

  ژه ی وه)ب  یهر مشکل  ۀشیر  اندداشتهعادت    شه یهم  هایی بدان خاطر باشد که اروپا  دیشا  دارهیکنانکته    نیاشاره بد.    4

در ترجمۀ    احمدجلال آل   گفتۀخود جستجو بکنند. به    ییایجغراف  ی( را در خارج از مرزهاریگهمه  یهای ماریعلت ب

  شده [ وارد اروپا  هاینیچ  یعنی]از نژاد زرد،    ایآنفلوآنزا از آسو    قایوبا از هند، خوره از آفر  یماری»ب  :کرگدنکتاب  

 (. 12ص.  ،  1345است.« )
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 : نتوانستم دعوت را رد کنم. خوشایند نبود. برانژه -

 : مگر من رفتم؟ژان -

 : شاید به این علت نرفتی که دعوتت نکرده بودند... برانژه -

 (: سلام آقایان. چه میل دارید؟ شود که از کافه خارج میدرحالی) خدمتکار زن -

 ) آن سر و صداها بسیار تند شدهاست .( 

. تا بتواند حرفش را به گوش او برساند. خطاب به برانژه و بی آنکه متوجه باشد تقریباً فریادزنان)  ژان  -

خیر. درست است. من دعوت نداشتم. این افتخار نصیبم : نه(چون سر و صدا رفته رفته خیلی زیاد شده

سر و صدا دیگر آمدم... )کردند نمیتوانم بهت اطمینان بدهم که اگر هم دعوتم مینشد... با این همه می
 ( چه خبر است؟  خیلی تند شده

 ؟ ]...[واقعاً چه خبر است : زن خدمتکار -

 ! ای وای ! کرگدن]...[  ای وای! کرگدن!: ژان -

 ای وای ! کرگدن!: زن خدمتکار -

احمد، ، پردۀ اول، ترجمه جلال آل کرگدن]تأکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از 

 (25- 24صص. 

پوست و خشن از نوع وحشی به حیوانی سخت  نامه، حضور غیرمنتظرۀدر این بخش از نمایش

کوچه در  کرگدن  کرگدننام  به  دعوت  برای  بود  خواهد  آغازی  که  شهر،  و های  فراگیر  شدن 

کند. توضیحات  زاد تنگ میو فضا را برای آدمی  بودهکنندۀ خشونت تئاتری  همگانی و تصدیق

آن : »)  کندخوبی این امر غیرعادی را بیان مینمایشی نویسنده )جملات خوابیده داخل پرانتز( به
است شده  تند  بسیار  و صداها  ژانسر  و  تقریباً    .(  باشد  متوجه  آنکه  بی  و  برانژه  به  )خطاب 

 («فریادزنان، تا بتواند حرفش را به گوش او برساند، چون سر و صدا رفته رفته خیلی زیاد شده 
گوید: »ای وای  و تعجب میشده و دو بار در کمال حیرت  در عین تعجب متوجه عبور کرگدن  

ای وای ! کرگدن ! « فریاد زدن ژان برای رساندن طور زن خدمتکارِ کافه: »! کرگدن !« و همین 

صدای خود به گوشِ طرف صحبتش برِانژه بیانگر ادبیات جنگل و نابودی زبان بشری بوده که  

است: »ما در صحرایی هستیم که هیچ    مرد و کودکیادآور جملۀ معروف آرتور آداموف در تئاترِ  

توان به سادگی رد از این مسئله نمی.  (87، ص.  1968)  1کس صدای کسی دیگر را نمی شنود«
 

1.Adamov, L'homme et l'enfant. 
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شد، چراکه فریاد زدن پرسوناژها در صحنۀ نمایش امری غیرعادی بوده و جز بیان خشونت و 

گوید: تخریب اندیشه و زبان حامل هیچ پیام دیگری نخواهد بود. یونسکو در این خصوص می

ای بر روی واقعیت کشیده، این همان چیزی است که  »نظام فکری ]فعلی[ ما از هر جهت پرده

صورت غیرمنطقی به عواطف و هیجانات ما جهت داده است، واضح است که پرسوناژهای  به

شان تخریب اند، ]...[ و زبان و گفتار آنها مثل اندیشهنمایشی ما دیوانه و بدبخت هستند و گم شده

های نمایش ]در همه آثار است. چیزی که ما الان شاهد اجرای آن بر روی صحنهو متلاشی شده  

پوچ مدرنِ  )گنمایشی  است.«  بابل  برج  یادآور  هستیم  مزاحمِ 334، ص.  1966را[  (. صداهای 

حاشیه آنقدر بلند است که مانع برقراری ارتباط بین افراد بر روی صحنه شده است، پرسوناژها  

 اند.  دیگر را بشنوند، گویی اینکه در فاصلۀ خیلی دور از هم قرار گرفتهتوانند همنمی

کلاسیک نمایشی  ادبیات  با  مقایسه  در  موضوع،  این  دیگر  طرف  هیچ  -از  اروپایی،  سنتی 

در خصوص قوانین شعر تراژیک و از   1ارسطوییِ ندارد. ارسطو   " نزاکت  "سنخیّتی با اصل مهم  

رسالۀ   در  نمایشی،  اجرای  هنگام  حرکات خشن  از  پرهیز  ادبیات  جمله  شعر   یابوطیقای  فن 
بایست عالی و فاخر باشد، نویسد، »ضمن آنکه سطح و لحن کلام یک اثر نمایشی تراژیک میمی

نزاکت بر روی صحنۀ نمایش حذر کرد«. حالا  های زننده و بیطور باید از حرکات و رفتارهمین

عنوان عصر طلایی تئاتر کلاسیک که بر  باید از خود پرسید، در فاصلۀ بین سدۀ هفده میلادی، به

محور قوانین شعری تبین شده توسط ارسطو شکل گرفته، و دهۀ پنجاه در قرن بیستم با حضور 

 است؟  در صحنۀ نمایش چه اتفاقی افتاده  " غیرانسان و عناصر ترسناک )مثل کرگدن("

گراید، البته این ویژگی  تدریج به خشونت فیزکی مینامه خشونت کلامی بهدر طول نمایش

پوست و خشن به نام کرگدن در اجتماع انسانی است. کمی بعد  ناپذیر حضور عنصری ستبرانکار

شده از این واقعه همان کرگدن )یا شاید کرگدنی دیگر( در اماکن عمومی شهر دوباره آزادانه ظاهر

کند و سبب ترس و دلهرۀ بیشتر در دل  رحمانه له می، را بی"دارخانم خانه"و گربۀ شهروندی،  

 :  شودشهروندان می

سر و )  چه گفتی؟(:  که دست خود را در گوشش گذاشتهخطاب به آقای پیر، درحالی)  دانمرد منطق  -

 (.]...[ پوشانددان و آقای پیر[ را میصدا دیگر چنان بلند است که مکالمۀ هر چهار نفر ]برانژه، ژان، منطق

 
 Art poétique ق. م.(  335ارسطو، ) .1
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 ... گویم که(: میفریاد زنان) خوردهسالآقای  -

 ؟ ]...[: اهه ! عجب ! چه خبر است دانمرد منطق -

؟ ای وای ! باز هم  (: چه خبر است شودها بر آن، خارج می سینی در دست و لیوان)  کارزن خدمت  -

 (. شکنندها میاندازد، لیوانسینی را می! )کرگدن

 پس اینطور! : همگی -

خراش یک  خراش یک گربه، و بعد فریاد بلند و دلدر این لحظه نالۀ دل : پس اینطور! )برانژهژان و  -

 (. شود زن شنیده می

]کرگدن[ لهش کرد، :  (آلودی در بغل دارد، گریه کنانای مرده و خونکه گربهدر حالی) دارخانم خانه -

 . ام را له کردام را. گربهگربه

 !  حیوانک بدبخت ؟   نیست بدبختی : ]این[ همگی -

احمد، ، پردۀ اول، ترجمۀ جلال آل کرگدن]تأکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از 

 (54- 52صص. 

! چه خبر ! عجباههروشنی قابل فهم است که حیرت و تعجب »در مستخرج مقابل این نکته به

/ عجباست آن ! ای وای؟  به خشونت در معنای اشد  به مرور  را  باز هم کرگدن! « جایش   !

دهد، مرگ و نیستی. شهروندان دیگر دچار خوف شده و حتی حیوانات اهلی هم در امان می

بی با  له می  1هارحمی و خونسردی گربهنیستند. کرگدن حین گذرش  انسانرا  و  برای کند  ها 

آمیز »حیوانک  توان از این اتفاق شوم و بدبختیِ به ظاهر تمسخرکنند. نمیشان گریه میبدبختی

دارند، دار ابراز میدردی با خانم خانهبدبخت !« که افراد حاضر در میدان کافه فقط به منظور هم

ها  ها بر سرزمین انسانسادگی رد شد؛ چراکه آن آغازیست بر بدبختی حقیقی آنها: تسلط کرگدنبه

زدگی به جای اصالت بشر و اخلاق انسانی. در این و جایگزینی قانون جنگل و اندیشه کرگدن

تر از  تر و ترسناکگر است. البته بسیار مهممعنا، کرگدن نماد قدرت است که در نوع خود ویران

کرگدنیسم  مفهوم  کرگدن  و خشونتِ  کرگدن2قدرت  تفکر  بهیا  که  است  فراگیر  گرایی  سرعت 

 
 یجنگ جهان  ۀکه در بحبوح  یو غرب  یشرق   یاروپا   انیهودی  یجتماعا  -یاسی س  تیاست به وضع  یارکانه یز  ۀاشار.  1

 (. 151، ص.  1992،مسکی ابی. )کامشدندی نابود و له م  های قدرت ناز   یهاچکمه   ریوار زگربه دوم  
  سنده ینو  نیا  یشیآثار نما  یاش را روی )که رساله دکتر  ،مسک یابی با احمد کام  مانهیصم  ییگوگفت   یط  ونسکوی.  2

در پاسخ به   "کرگدن "وانیانتخاب ح ییِو چرا زهی، به انجام رسانده( در خصوص انگکرگدن  اثرِ  یِو با تمرکز بر رو 
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شود. همّ و غم یونسکو هم القاء زاد میرفته صحنۀ نمایش خالی از آدمیشود، چنان که رفتهمی

کند: از ده نفر انسان حاضر  وار انسانها را مجذوب خود میهمین نکتۀ ثانوی است که اپیدمیک

بر روی صحنه در پردۀ اول نمایش، شاهد حضور شش نفر در انتهای پردۀ دوم و تنها یک نفر  

بهBérenger   -)برِانژه  "انسان " هستیم.  سوم  پردۀ  پایان  در  می(  که طور خلاصه  گفت  توان 

خشونت ذات وجودی حیوان بوده و منطق و تفکر خاص نوع انسان و اگر در این تئاتر شاهد  

 است:های مسخ شده خشونت هستیم این به دلیل هویت حیوانی شخصیت

 تفکر   و منطق)ذاتا(  ← انسان -1

 خشونت )ذاتا(  ←انسان مسخ شده   و وانیح -2
 

 انسان معاصر   ییِتنها و ها توده  نیب  1ارتباط  یبرقرار در یی توانا. عدم 4

نازل شده   اروپایی  معاصر  انسان  بر سر  که  این عین فاجعه و اوج وحشت است  است. آری. 

است که شهروندان، در ابتدا    طورکه در سطور بالا به این مهم اشاره شد، دیگر وقت آن همان

زیبایی ها را بجویند. یونسکو بهومشی کرگدنگروه، دگردیسی کرده و خطیکی و سپس گروهیکی

پذیر  پایه و افراد ضعیف و آسیبدهد که موضوعِ »دگر شدن« ابتدا از کارمندان دونتمام نشان می

شخصیت غایب   2؛ مثل آقای بوف شود، افرادی که ترسو بوده و تابع روزمرّگی هستندشروع می

که به دنبال »یک سرماخوردگی مختصر!«   در صحنه، یکی از همکاران برانژه. او اولین فردیست

 
کرگدن چرا   « او  کردم    :دهدیم  پاسخ؟«  سئوال  انتخاب  را  اپ  نکهیا  لیدله ب»کرگدن  و    ی گرینظام  یدمینماد 

کند.  ینم  یزندگ  یااست که گله  یوانیپوست است، اما در واقع حستبر  نکهیاست. کرگدن افزون بر ا  یخواهت یتمام

کردم، و  ی م  دایپ  یخشن و عصبان  یگوسفندان  ستیبای م  یدارند، ول  یجمع  ی گوسفندان هستند که زندگ  نیبل ا

  ۀ و هم  نیآهن  یهاو گارد   های ناز  کهیفکر کرد، درحال   نی ناراحت و خشمگ  یسفندسخت است که به گو  یلیخ

ها را ندارد. در اول کار نگارش  یژگیو  نیگوسفند ا  کیگرا گزنده و خطرناک هستند. اما  جمع   یِاسیاحزاب س  یاعضا

به  همه  از  قبل  ]عصبان  دنیکش  ریتصوو  میگوسفندان  فکر  به ی [  زندگکردم،  که    یعنوان  نها،آ  یاگله  یلحاظ 

]تکرو، خشن و[ احمق    یوانیکه حکرگدن را انتخاب کردم چون   یهم محسوب شود، ول  ازیامت  یتوانست حتیم

 (.155-154، ص.  1992،مسک   یابیاست« )کام
  به  ونسکو،ی و آداموف بِکت، نزد آبزورد؛ به مشهور یهانامه ش ینما ۀهم در ری فراگ یاده یموضوع به عنوان پد نیا. 1

« و »   ییگوتقابل  »  یدیکل  موضوع  آن  بارز  مصداق.  باشدیم  ی تلق  زین  زبان  ۀمحرک  موتور  و  بوده  مشهود  وضوح

 (.  2019a  &  2019b  - 2018  ،آغداشی محمد .  نکاست، )  ونسکوی  و  بِکت  ۀشیخشونت زبان« در اند
2. Monsieur Bœuf. 
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نیز   1شود و همسرش خانم بوف( خیلی راحت تغییر هویت داده و کرگدن می91، ص. کرگدن)

به او می به ناچار  از شوهر کرگدنش  از وضعیت به منظور مراقبت و پرستاری  پیوندد؛ چراکه 

به   "بوف "گاوی به کرگدنی شاید راه درازی در پیش نباشد. شایان ذکر است که در زبان فرانسه  

رنگ  ای! یونسکو توجیه خانم بوف برای همباشد. و چه انتخاب زیرکانهمعنای گاوِ نر اخته می

کارمندان اداره کند: »)شدن با شوهرش )کرگدن شدن( را از دیدگاه عاطفی و خانوادگی بیان می

زده شاهد حضور کرگدنی در طبقۀ همکف اداره هستند که در راه پله ساختمان دور خود وحشت
خانم بوف: ]که آمده غیبت شوهرش را را به اطلاع   -( /  می چرخد و  ِبرررر و ِبررررر می کند

این شوهرم  وست[  دهد که این کرگدن خود شوهر ارئیس اداره برساند، با کمی دقت تشخیص می

آمیز جواب  کرگدن با خرناس شدید اما محبتشناسمش. ). میاست. بوف. بوفِ بیچارۀ من است

(. شود صدای خرِ خِر کرگدن شنیده می. )توانم اینجوری ولش کنمبیچاره عزیزم. نمی.(  دهدمی

. باید ببرمش خانه. توانم او را در چنین حالی رها کنم(. نمیآمیزمحبتکند )دارد مرا صدا می

(. این بخش  99- 91، صص.  کرگدن( )روندپرد پشت کرگدن و چهار نعل میاو می  . )آمدم عزیزم

 باشد. ها مینوایی کورکورانه تودههویتی و همای برای داستانِ تلخ بیاز نمایش مقدمه

شدن کارمندان رده بالا و افراد صاحب نفوذ اجتماعی رود که باید شاهد مسخبعد از این انتظار می

 – ای با کلود ساروت  مصاحبهباشیم. اوژن یونسکو طی    کرگدنفکران در نمایشِ  و حتی روشن

 3( پدیدۀ کرگدن 1960) ژانویه    2موند لودر روزنامۀ    -نگار، کمدین و ادیب فرانسوی  روزنامه

شکل بنیادین درونی و »یک جهش ذهنی واقعی« توصیف کرده و متعقد است که شدن را تغییر

راست احزاب  سیاسی  استبداد  کشیدن  چالش  به  ضمن  حاضر،  چپاثر  و  اروپایی، گرا  گرای 

کند. در چنین وار جوامع غربی را تهدید میترجمان تراژدی فردیت و فردگرایی است که اپیدمیک

 
1 Madame Boeuf . 
2. Le Monde. 

( Claude HUBERT, 1990, pp 140-Marie-156)  ئوبرکلود  -یمار  خانم  با  یرأ  هم   ه،یقض  یِ. در بعد فلسف3

تئاتر  سینورساله   – برجستو  فرانسو ۀ  شناس  رو   یشینما  -یادب  قاتیتحق  ۀکه بخش عمد  یمعاصر  بر  آثار    یاو 

کرگدن شدن همان »چهره    ۀد یپد  گفت،توان یو آرتور آداموف متمرکز شده، م  ونسکویساموئل بکت، اوژن    یشینما

،  توانسته  ونسکویبوده و    بانیبا آن دست به گر  نشیاز بدو آفر  تیمفهوم شرّ« است که بشر  یوانیبعد ح  ای  ییولایه

 ,La Métatmorrphose)اثر فرانتس کافکا  مسخ( و  ,La peste  1947  -)اثر آلبر کاموطاعون  مثل رمان معروفِ  

 .ببرد  شینما  ۀصحن  یرو   و  دهیبخش  تیّنیع  آنرا  تمام  ییبای(، به ز -1915
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ها( را شیفته خود کرده که با رغبت و آگاهی شدن آنچنان کارکترها )پرسوناژشرایطی وسوسۀ دگر

کردن اصالت انسانی خود هر گونه نمود زبانی و ارتباط کلامی بدل به هیولا گشته و ضمن تباه

است قصۀ دردناک ژان، یکی از پرسوناژهای نمایش  . این  1رسد هم بین آنها به حداقل ممکن می

ذیل یکی از فرازهای    متنی  مستخرجآید.  شمار میفکر جامعه بهکه نماینده طبقۀ به اصطلاح روشن

 کنندۀ مسخِ تدریجی جسم و زبان انسانی در تئاتر مذکور است:  دهنده و تداعیتکان

ها هم مخلوقاتی هستند عین آنقدرها هم بد نیست ! تازه کرگدن  شدن[ ]کرگدن  گویممن بِهت می  :ژان  -

 .ما. و عین ما هم حق زندگی دارند

هست میان این دو  شرط اینکه زندگی ما را خراب نکنند. هیچ متوجه هستی که چه اختلافی: بهبرِانژه -

 طرز فکر؟

کنی که فکر ما (:  خیال می آیدشود و در میرود، وارد حمام میکه از این سر اتاق به آن سر می)  ژان  -

 رجحانی داشته باشد؟

نظر من هیچ با مال حیوانات های اخلاقی خودمان را داریم که بههرچه باشد ما آدمها ملاک :   برانژه  -

 .  قابل مقایسه نسیت

کرده. اخلاق ! چه قشنگ ! باید های اخلاقی!  دیگر از اخلاق حرف نزنیم. اخلاق مرا خفه: ملاک ژان  -

 های اخلاقی گذشت. از خیر ملاک 

 گذاری؟: آخر چه چیزی به جایش میبرانژه -

 ! طبیعت (: با همان بازی) ژان -

 ؟ : طبیعت برانژه -

 .خودش را دارد. اخلاق ضدطبیعی است  هایطبیعت ملاک (: با همان بازی) ژان -

 ؟ ]...[ قواعد جنگل را بگذاری]انسانی[  خواهی به جای اخلاقتو می: اگر درست فهمیده باشم برانژه -

 : من هیچ با تو موافق نیستم.برانژه -

 خواهم نفس بکشم. (: میکشدکه با سر و صدا نفس میفوت کنان و درحالی) ژان -

 
  ابتدا  »در  که کند یم حیتصر حاضر تئاتر در ژهیوه ب ش،ی پرسوناژها نیب یدر خصوص نبود تعامل کلام ونسکوی .1

توان با او وارد  ی نم  و  کرده  رفتار  کرگدن  کی  مثل]ژان[    یگرید  که  دهد  یم   دست]برانژه[    فرد  به  احساس  نیا

به  )   ست«یگرید  با  حق  و  میاشده   کرگدن  دیشا  که   میکنیم  احساس  که  میهست  ما  نیا  آخر  در  کنیتعامل شد، ول

 (.143، ص.1992،  مسکی ابینقل از کام
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دستگاه  .  ندارند]کرگدنها[    ای داریم که این حیوانات ما فلسفهدانی که  : آخر کمی فکر کن. تو میبرانژه  -

 ! . قرنها تمدن بشری آنرا ساختهشودهای داریم که هیچ چیز دیگری جایگزینش نمیارزش

 شود. ها را بریزیم به هم و خرابشان کنیم، اوضاعمان بهتر می(: همۀ ایناز توی حمام)ژان  -

 کنی. ]...[زنی، شوخی می: تو جدی حرف نمیبرانژه -

 .( کشداز نو خرناسه می.( ]...[ برررر... )که شبیه خرناسه است : بررر... )ژان -

باور کنم که این حرفها عمق فکر تو است. چون که تو هم   توانمشناسم. نمی: من ترا خوب میبرانژه  -

 ... زادآدمیدانی که بهتر از من می

 . ]...[دیگر این کلمه را به زبان نیاور... نسان(: اکنددرحالیکه حرف او را قطع می) ژان -

 .کنیگویی. بد تلفظ میفهمم چه میتر حرف بزن. نمیواضح: برانژه -

 هایت را باز کن. (: گوشهمچنان از توی حمام) ژان -

 : چطور؟ برانژه -

 .هایت را باز کن. گفتم برای چه کرگدن نباشم. من تغییر و تحول را دوست دارمگفتم گوش: ژان -

. در واقع او سر تا پا سبز شده با یک آیدکه به وضع ترسناکی در آمده، از حمام بیرون میژان، در حالی)
 .( اش که عین شاخ کرگدن است برآمدگی در پیشانی

که ژان به سرعت به طرف تخت خواب در حالی! )ای: ای وای! تو راستی عقلت را از دست دادهبرانژه  -

ناک و غیر قابل فهم و صداهای عجیب و های خشمریزد زمین و حرفرود، رختخواب را میخود می

 . ]...[شناسممن دیگر ترا نمی( آخر اینقدر عصبانی نباش. آرام باش. آوردغریب از خودش در می

 .( آوردهایش و شلوار پیژامایش را در میکه لباسدر حالی: گرم است... خیلی گرم است. )ژان -

 شناسم. تو که آن همه خجالتی بودی... ؟ من دیگر ترا نمیکنی: داری چکار میبرانژه -

 ؟ : مرداب ! مرداب کجاست ژان -

که فوت کنان وبا سر و صدا نفس ژان درحالیبینی. ]...[ ): مرا نگاه کن ببینم ! انگار دیگر مرا نمیبرانژه  -

 ( ]...[شود. ور میکشد، با کله به طرف برانژه حملهمی

 . کنمکنم. پایمالت میمن ترا له می(: ز توی حمام)ا ژان -

(. او کرگدن شده. کرگدن ! کندکه به زحمت در خانه را باز میزده، در حالیترسان و وحشت ) برانژه  -

شود که آنها نیز های ژان را از کرگدن شدن او باخبر کند، ناگهان متوجه میخواهد همسایه]برانژه که می

 ! ]...[ای از کرگدنکرگدن ! گله!   ای وایآورد[  میکنان فریاد براند و فرارهمگی کرگدن شده
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احمد، ، ترجمۀ جلال آل کرگدن]تأکید از آنِ نویسندۀ مقاله است.[ / )مستخرج از پردۀ دوم   

 (.133- 126صص. 

بررسی گفتمانی جمله به جملۀ مستخرج بالا خشونت تئاتری، دگردیسی از وضعیت انسانی به 

است. زیبایی به تصویر کشیده  دنبال آن ناتوانی ارتباط کلامی بین برانژه و ژان را بهحیوانی و به

همان مستخرج،  این  نظارهدر  کرگدنطورکه  و  دگردیسی  فرآیند  بودیم،  تغییر    شدنگرش  یک 

دهد. روانی بوده که ابتدا از کلام شروع و سپس همۀ جسم فرد را تحت تأثیر قرار می-درونی

-122، صص.  کرگدن)  بوفشدن آقای  ژان، در ادامۀ بحث و گفتگو با برانژه در خصوص کرگدن

پس اینجور. آقای بوف شجاع کرگدن شده. ها ! ها ! (، آنرا اقدامی شجاعانه توصیف کرده »125

اش نیز بر این است که » کرگدن شدن آنقدرها هم بد نیست! تازه « و عقیده(123، ص. کرگدن)

(. 126، ص.  کرگدنها هم مخلوقاتی هستند عین ما. و عین ما هم حق زندگی دارند )  کرگدن

جا ژان برای پدیدۀ دگردیسی. درست همین  -این یعنی علاقه و هیجان و آمادگی درونی سوژه

ها به صراحت خود را نشان داده برانژه با گفتن جملۀ ژان و برانژه اختلاف نظر  بین طرز فکر 

شرط اینکه زندگی ما را خراب نکنند. هیچ متوجه هستی که چه اختلافی هست میان این دو »به

گزارۀ بالایی ژان با کمی احتیاط و ملاحظه عمل کرده و -العمل به جملهطرز فکر؟« در عکس

برد. و اما چیزی که در این صحنه بیش از همه جلب توجه اعتبار حرف او را زیر سئوال می

کند؛ آنکه به موازات تغییر وضعیت صدای ژان، از حالت انسانی به وضعیت حیوانی، تعامل می

که تماشاگران و برانژه گردد؛ تا جاییآلود میتر و تنشتدریج تیرهبین او و مخاطبش، برِانژه، به

)آوا( کلام او را تشخیص بدهند. در ادامه درس انسانیّت خود، برانژه اشاره به توانند  دیگر نمی

کند که ژان را متوجه قبح و خطرناک  کرده و سعی می  "اخلاق انسانی و ملاک های اخلاقی"

های اخلاقی! بودن دیدگاهش کند که او نیز با قاطعیت با نقطه نظر برانژه مخالفت کرده: » ملاک

های اخلاقی گذشت«  دیگر از اخلاق حرف نزنیم. اخلاق مرا خفه کرده. ]...[ باید از خیر ملاک

می پیشنهاد  جنگل« و  قوانین  و  بدوی  اختلاط  خود،  اولیۀ  »طبیعت  به  آدمیزاد  است  بهتر  کند، 

نوبت خود کلام ژان را قطع و مخالفت صریح خود » من هیچ با تو  برگردد. البته برانژه هم به

العمل به گزارۀ »زندگی بدوی حیوانی« مخاطبش اعلام داشته، و در عکس  موافق نیستم« را در

می تو  فکر کن.  کمی  »آخر  )کامل( خود  آخرین جمله  تقریباً  بشر  اصالت  از  ما  دفاع  که  دانی 
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چیز دیگری جایگزینش  هایی داریم که هیچای داریم که این حیوانات ندارند. دستگاه ارزشفلسفه

شود. قرنها تمدن بشری آنرا ساخته!« را، قبل از آنکه ژان بدان بتازد، در تشریح دیدگاه خود نمی

کند. اما درد و افسوس  بیان و باز هم او را دعوت به اندیشه و تأمل در »تمدن کهن بشری« می

اینجاست که، به گفتۀ ژان، »بشریت فاسد شده و اعتبار خود را از دست داده« است! چیزی که  

در فرآیند مسخ قابل تأمل است، این که روند تبدیل انسان به حیوان مرحله به مرحله و جزء به 

کند، گیرد. این امر بیانگر آن است که طبیعت انسان و ذات او دفعتاً تغییر نمیجزء صورت می

 گردد.رفته و ضایع میبلکه با توجه به اوضاع و شرایط موجود ذات انسانی او تحلیل

در ادامه، جنگ و جدال کلامی میان دو پرسوناژ حاضر در صحنه شکل فیزیکی به خود گرفته  

تعقل، "رود؛ گزارۀ دعوت به  و فرآیند مسخ و دگرگونی ژان با سرعت بیشتر از قبل پیش می

.( که شبیه خرناسه است  » بررر... )  آواجملۀ ناماز طرف برانژه با    " های انسانیاندیشه و ارزش

بار خیلی دور شود. قضیّه جدیست، او این.(« ژان مواجه میکشداز نو خرناسه می]...[ برررر... )  

کلام )انسانی( برانژه در - و نزدیک به عالم حیوانیست؛ چراکه صدا  "انسان و بشریت  "  -از برانژه

لام کند، و بیشتر شبیه »مزخرفات« بوده تا ک جلوه می "هیچ معنایی نداشته و پوچ"ذهن او دیگر 

« در با صدایی سخت کلفت و به زحمت قابل فهم  توضیحات نمایشی نویسنده »منطقی. البته  

باشد. آری، او با زبان خشونت این راستا مُهر تأییدی بر پدیدۀ دگردیسی ذهنی و جسمی ژان می

خواهد کرگدن باشد«. در واقع باید گفت تبدیل شدن تدریجی ژان به کرگدن گوید، »دلش میمی

  "گو بین این دو فرد است. برانژه وقتی با  وسویۀ دیگر نابودی و ناممکن شدن تعامل و گفت

مواجه می  "بررررو    بررر ژان  میکردن  او  از  امیدی  نا  با  » واضحشود  بزن. خواهد:  تر حرف 

واژۀ کنی«. این نوع جملات نامفهوم دقیقاً مصداق همان کلیدگویی. بد تلفظ میفهمم چه مینمی

 انسان معاصر )اروپایی( است که منتقدین تئاتر نو به اتفاق آراء از آن یاد »تراژدی زبان« و تنهاییِ

 اند.کرده

؛  کندسرعت طی میاش بهاز طرف دیگر ژان فرآیند کرگدن شدن خود را در بُعد جسمانی

اش در دنبال تغییر صدا رنگ پوستش نیز تغییر کرده و افزون بر آن شاخی هم بالای پیشانیبه

آید. در واقع او  سر تا پا  که به وضع ترسناکی در آمده، از حمام بیرون میاو، درحالی  آمده، »
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«. نتیجۀ امر آنکه که برانژه اش که عین شاخ کرگدن استشده با یک برآمدگی در پیشانی  1سبز 

تواند ]شکل و شمایل حیوانی[ او را تشخیص بدهد« بل باید تا »له« نشده زود از نه تنها »نمی

« ژان  چراکه  کند؛  فرار  فوتدرحالیآنجا  میکه  نفس  و صدا  سر  با  و  و کنان  کشد، خشمناک 

است، همسایگانش نیز  «. دیگر ژان »کرگدن شده شودور میعصبانی با کله به طرف برانژه حمله

شود، نوع انسان )برانژه( چه سنخیتی با  نوع کرگدن )ژانِ طور«. حالا این سئوال طرح میهمین

همان   الفارق است. چون بهدگردیسی یافته( دارد؟ قیاس بین این دو از هر حیث کمّی و کیفی مع

اصلی   کمدین" دلیل  بین  دیالوگ  امکان  همان"هانبود  می،  نشان  حاضر  متن  که  دهد، طوری 

را تکمیل   آمدهشده تا بتواند خلاء پیش  2ست به دامن توضیحات نمایشی نویسنده بیش از پیش د

و حداقل بتواند کلام گنگ و پوچ پرسوناژها را به تماشاگر و خواننده منتقل کند. از این لحاظ 

شده بیشتر برای خوانده شدن خلق  آبزوردباید اذعان کرد که همۀ آثار نمایشی مشهور دایرۀ تئاتر  

 تا اجرای نمایشی. 

رود که راه مسخ برای دیگر  فکر، همان ژان، انتظار میشدن نمایندۀ طبقه روشندنبال کرگدنبه

توان به آقای بوتار معلم بازنشسته با گرایشاتِ  اقشار اجتماعی هموارتر شود. از این قبیل افراد می

اندیشمند از قشر تحصیل کردۀ تکنوکرات، آقای پاپیون رئیس اداره   دودارمارکسیستی و شکّاک،  

و صاحب   خوردهگر، مرد بقال، آقای سال سفسطه  دانسالاری، آقای منطقو نماینده طیف دیوان

خود "به معنی پروانه است[    پاپیونکافه بنا به دلائلی از جمله »آقای پاپیون ]در زبان فرانسه، واژه  

، " از زمانه خودپیروی  "، بوتار به رسم    "را بازنشت کرده و برای استراحت برگشته به طبیعت

... )  " چه در سختی چه در آسایش  و رفقا،  رؤسابه حکم وظیفۀ پیروی از  "دودار    کرگدن،و 

جاست که هیجان مسئله این  .شوندمی  کرگدن تبدیلتدریج به  (« همه و همه به175-154صص.  

شود که حتی دیزی )معشوقۀ برانژه( هم، که قول  گرایی چنان در شهر شایع میو شیفتگی کرگدن

ها احیا  داده بود با برِانژِه ازدواج کرده و با هم نسل بشر را در مقابل تهدید جدی گلۀ کرگدن

 
  یاتفاق  شود،یم  ل یبه کرگدن تبد  جیاو و بِرانژِه به تدر  ن یرنگِ سبز، پوست ژان که دارد هنگام صحبت ب  انتخاب .1

  باشد«، ی در اروپا م  سمیدر زمان ظهور فاش  یکشور رومان  نیآهن  یهاگارد سبز    یهافورم ی»اون  کنندهی نبوده، بل تداع

 ییِگرانوعو هم  سمیضد فاش  یکرگدن به وضوح اثر   ۀنامش یانداز نماچشم  نی(. از ا146ص.    ،1992مسک،  ی ابی)کام

 هاست. توده   ۀکورکوران

 
2. Didascalies. 
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دنبال یک مشاجرۀ خانوادگی با برِانژه، » نوع انسان را ناتوان و به   "ترس انزوا و تنهایی"کنند، از  

، صص. کرگدنجوید )ها را میها شده« و راه آن العادۀ کرگدنقلمداد و شیفتۀ شور و قدرت خارق

190-194 .) 

بر روی صحنه    " فهمدها را نمیتنها انسان، که حرف کرگدن" عنوان  برِانژه بهبدین ترتیب  

، کرگدنخواهد از بشر و اصالت بشری دفاع کند )شدن نداشته و میقصد تسلیممانده و »باقی

کند این است که قهرمان انقلابی فعلی حاضر در («. آنچه در جملۀ فوق جلب نظر می199ص.  

فکر سابقش ژان، کرگدن فعلی، او است که زمانی رفیق روشن  "شُل و وِل"صحنه همان برانژۀ  

»بی به خاطر  از همه  بیش  بیرا  بیتفاوتی،  و  )هدفی  بودنش  (« سرزنش  23، ص  کرگدناراده 

!؟ خلاف خودش )با ویژگی ضد قهرمان( قهرمان نامیدکرد. با این اوصاف، آیا باید برانژه را برمی

گرایی و انسان ماندن، برِانژه در نهایت که بین جذبه و کشش کرگدنآری. او قهرمان است؛ چرا

مردی کرده و راه دوم را انتخاب و پای  (199-195، صص.  کرگدن)  "تلاطم درون و برون"بین  

گوید: »گاهی، بر خلاف عادت، تفکر  ( در این باره می1966شود. یونسکو )از اصل خو دور نمی

 گیرد«. پرداز و متفکر ]مثل برانژه[ شکل میانقلابی و اندیشۀ تغییرِ جهان در وجود یک فرد خیال 

 ی ر یگجهی نت. 5

نمایش به  اجمالی  شخصیت  کرگدننامۀ  نگاه  که  است  مهم  نکتۀ  این  مبیّن  همه  از  های  بیش 

به گروهیونسکو،  یک  های سان  بین  کلامی  ارتباط  و  تعامل  برقراری  از  ناتوان  دیگر  اجتماعی، 

باشد. کرگدن( شدن می)دگرهستند. این مهم، در ظاهر امر ناشی از تغییر هویت آنها برای بدل به  

شکنی زبان و با نوع حیوان ندارد، ولی باید اعتراف کرد که شالوده  البته نوع انسان هیچ سنخیتی 

 1زاد و صورت حیوانیانگاری آدمیباختگی هستی در بُعد فیزیکی آن زادۀ همان مفهوم »شیءمعنا

گراست. ای رایج در تئاتر پوچ، پدیده(2004)  2باشد که به نظر اِولین گروسمنبخشیدن به بشر می

های کهن انسانی )در دهۀ ولیکن عامل اصلی چیزی نیست مگر از بین رفتن انسانیت و ارزش

اندازۀ ماشین جنگی هیتلری که به چهل سدۀ  بیستم میلادی( تحت تأثیر فاشیسم و خشونت بی

الملل رحمانه در سطح بینهای نژادپرستانۀ خود، نژاد غیرژرمن را بیدنبال انتشار و توسعۀ اندیشه

 
1. Déshumanisation et animalisation de l'homme. 
2.Evelyne Grossman. 
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کرد. بنابراین باید گفت که به روی صحنه بردن موضوع کلیدی »مسخ  از صحنۀ زندگی حذف می

پوست به نام  کافکا( نمادین بوده و حیوان سخت  مسخِنوعِ انسان« توسط یونسکو )به تأسی از  

غیر زمختی  و  خشونت  از  تعریفی  افسارکرگدن  انسان  رفتارهای  تحمل  معاصر  قابل  گسیختۀ 

بها و تمدن کهن پیشینیان را فدای  اروپایی است که اخلاقیات و منطق بشری، این میراث گران

بیشتر می ثروت  از وضع و شکل   امّاکند.  خودبرتربینی و  تغییر و دگردیسی  نهایت، قضیۀ  در 

جایگزینی زندگی بدوی و قوانین جنگل انسانی به نوع حیوانی از نظر ژان خیلی جدی است؛ »

   های اخلاقی!ملاکجای تعهد انسانی و به

روشنی خواننده را در درک مفهوم  نامۀ مذکور بههای متنی مستخرج از نمایشتحلیل نمونه

انجامد، یاری  ها و اقشار اجتماعی که در نهایت به تراژدی زبان میگرایی )کورکورانه( تودهنوعهم

اعتباری و نابودی فرهنگ کهن و گری پرده از پدیدۀ مهمی به نام بیکند. در اصل، این روشنمی

مورد   کلامتئاتر خشونت، تئاتر استهزاء و تئاتر بیدارد که در اشکالی از قبیل  میزاد برزبان آدمی

نامه دردِ انزوا و تنهاییِ شده در این نمایشبررسی قرار گرفت. وجه مشترک در هر سه مورد یاد

نام برِانژه به  "ضد قهرمانی"انگیز نوع بشر است. نکتۀ مهم دیگر در این اثر نمایشی حضور  غم

کرگدن جهانِ  در  مبهوت  و  سرگردان  که  بیاست  زبان  با  دارد  سعی  وقایع زده،  برای  زبانی 

آلبر کامو   1سان سیزیفِ  ِآور و غیرمنطقی پاسخ منطقی داشته باشد، اما باید برِانژه را بهسرگیجه

 کماکان پیروز پنداشت! 
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1. Mythe de Sysiphe . 
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